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 نخستین مواجهه جدی شما با 
شعر چگونه شکل گرفت و چه 

کسی یا چه اتفاقی شما را به 
سمت شاعری کشاند؟

نخستین مواجهه‌ام با شعر، از ضمیر 
ناخودآگاهم شـــکل گرفت، اما اتفاقی 
کـــه افتاد مربـــوط بـــه تلاش‌هایم در 
ســـن ۱۵ ســـالگی بـــود. آن موقع اول 
دبیرســـتان بـــودم و بـــرای طراحـــی 
یـــک روزنامه‌‌دیـــواری در مدرســـه بـــا 
همکلاســـی‌هایم همـــکاری می‌کردم. 
وظیفه مـــن تکمیـــل بخشـــی از این 
روزنامه‌دیواری بود امـــا هیچ مطلبی 
برای آن پیدا نکردم. بنابراین شـــروع 
بـــه نـــگارش کلمـــات مـــوزون کـــردم 
و آن را در روزنامه‌دیـــواری نوشـــتم. 
بعدهـــا متوجه شـــدم همـــان کلمات 
وزنامه‌دیـــواری  ر در  کـــه  ونـــی  موز
مدرســـه نوشـــتم، از مطالعـــات قبلی 
مجموعه اشـــعاری که در خانه ما بود 
و پدرم همیشـــه آنها را می‌خواند تأثیر 
گرفتـــه‌ام. آن زمـــان پدرم شـــعرهای 
زیـــادی می‌خوانـــد و همیـــن موجب 
شـــد شـــنیدن آن اشـــعار تأثیر زیادی 
رویم بگـــذارد. این مســـأله به عوامل 
دیگـــری هـــم بســـتگی داشـــت؛ مثلاً 
حافظـــه‌ای که در شـــعر داشـــتم تأثیر 
قابل‌توجهی در مســـیر کاری‌ام داشته 

. ست ا
 

آیا شعر برای شما از ابتدا یک 
انتخاب آگاهانه بود یا به‌تدریج 

به بخشی جدایی‌ناپذیر از 
زندگی‌تان تبدیل شد؟

ایـــن مســـیر شـــعری ناخـــودآگاه بود 
و به‌تدریـــج بـــه بخشـــی از زندگـــی‌ام 
تبدیل شـــد. من در محیطـــی زندگی 
می‌کـــردم کـــه بـــا شـــرایط عجیب و 
غریبی همراه شـــده بود؛ به هر حال 
آن زمان در کشـــور مـــا به‌ویژه مناطق 
جنوبـــی و غربی کشـــور درگیر جنگ 
بودنـــد، مـــا هـــم در منطقـــه مـــرزی 
کشـــور زندگـــی می‌کردیـــم و جنگ و 
بمبـــاران را از نزدیـــک دیدیم و حس 
کردیـــم. خودم هم هشـــت، نـــه ماه 
در جنـــگ حضـــور داشـــتم، قبـــل از 
وقـــوع جنـــگ نیـــز انقلاب در کشـــور 
رخ داده بـــود، همـــه اینها جمع شـــد 
تا احساســـاتم را در قالب کلمه و شعر 
بیان کنـــم. به‌طور کلـــی جریاناتی که 
از کودکـــی از انقلاب و جنگ شـــاهد 
بی‌تأثیـــر  شـــعرهایم  در  بـــودم،  آن 

نبوده اســـت.  

  چه زمانی احساس کردید زبان 
و بیان شعری‌تان به هویت 

مستقل و شخصی خود رسیده 
است؟

بـــه ایـــن موضـــوع فکـــر نکـــردم، اما 
همیشـــه سعی و تلاشـــم این بوده که 

  تأثیر جنگ ۸ ‌ساله و دو جنگ اخیر 
که از سال گذشته ایران با آن مواجه 

شده روی شعر‌های شما چه بوده 
است؟ با توجه به اینکه تجربه جنگ 

۸ ‌ساله را داشتید و با الهام از آن شعر 
و یادداشت‌های متعددی داشته‌اید، 
آیا تجربه جنگ اخیر هم در شعرهای 

شما وجود خواهد داشت؟ اشعار 
شما درباره جنگ اخیر )اگر که شعری 

در این‌باره دارید( و جنگ 8 ساله از 
نظر زبانی و محتوایی چه تفاوتی با 

هم خواهد داشت؟
با توجه به شـــرایط ســـنی که ما در دوره 
جنـــگ ۸ ‌ســـاله داشـــتیم، یـــک اتفاق 
عجیـــب را تجربـــه کردیـــم؛ بـــه همین 
دلیـــل آن زمان، جنـــگ روی آثارم تأثیر 
گذاشـــت. قطعاً هـــر شـــرایط متفاوت 
تاریخـــی می‌توانـــد روی محتوای شـــعر 
تأثیـــر بگذارد و آن را تغییر دهد. در یک 
بازه زمانی شـــاهد شـــعرهای حماسی، 
در یـــک دوره دیگـــر شـــاهد شـــعرهای 
محـــزون و غنایی یـــا در دوره‌های دیگر 

شـــاهد شـــعر مرثیه‌ای بودیم.
 

 برای شما پیش آمده که در 
دوره‌هایی از زندگی، شعر گفتن 

برایتان دشوار یا ناممکن شده 
باشد؟ در چنین زمان‌هایی 

چه چیزی دوباره شما را به شعر 
بازگردانده است؟

نیامـــده  پیـــش  امـــروز موقعیتـــی  تـــا 
کـــه نتوانم شـــعر بگویـــم؛ غالبـــاً روح و 
ذهنـــم درگیر چینش و ارتبـــاط کلمات 
بـــا هـــم بـــوده اســـت. امـــا علاقه‌های 
دیگـــرم غیـــر از شـــعر گفتـــن، نگارش 
نثـــر اســـت. نثرهایـــی کـــه می‌نویســـم 
اغلـــب بـــه شـــعر نزدیک‌تـــر هســـتند؛ 
و   » ت هـــا لاو  « ب  کتـــا و  د مثـــاً 
 »لگدکـــوب خیـــال« محصـــول این نوع 

نوشته‌هاست.
 

 شما شاعری هستید که این 
روزها در شبکه‌های اجتماعی 

خیلی مورد استقبال نسل جدید 
قرار گرفته‌اید و حتی اشعار شما 

با صدای شما در سریال‌های 
نمایش خانگی شنیده می‌شود، 

آیا این نوع معرفی یک شاعر به 
نسل جوان می‌تواند نگاه آنها به 

شعر را متناسب با سن آنان تغییر 
دهد؟

 بلـــه، تصـــور می‌کنـــم ارتباطاتـــی که با 
جامعه، به‌ویژه با نســـل جـــوان دارم به 
ح آثار مولانـــا و حتی  ‌واســـطه نوع شـــر
نـــوع خوانـــش آن اســـت. در خوانش 
اشـــعار مولانا همیشه تلاش می‌کنم آن 
موســـیقی پنهانی را که درون شعر وجود 
دارد، بـــا همان حـــس و حالت خودش 
و بـــا همان جملات تأکیدی، تحســـینی 
و تعجبـــی بـــه مخاطـــب جـــوان عرضه 
کنم؛ تصـــور می‌کنم ایـــن موضوع روی 
نســـل جـــوان تأثیـــر گذاشـــته اســـت. 
کـــه می‌گوینـــد  را می‌بینـــم  جوانانـــی 
بـــه خوانـــش شـــعر مولانـــا علاقه‌منـــد 
شـــده‌ایم یا می‌گویند شـــعری که شـــما 
می‌خوانیـــد نیـــازی به شـــرح و تفســـیر 
نـــدارد و بـــا لحـــن خوانش شـــما معنا 
بـــه ذهـــن مخاطـــب منتقل می‌شـــود. 
بـــه نظـــرم اگر خودمـــان از متـــن لذت 
بـــه مخاطـــب  ببریـــم، در انتقـــال آن 
موفـــق خواهیم بـــود. اتفاقـــی که برای 
خـــودم می‌افتـــد دقیقاً همین اســـت؛ 
من متـــن را با لـــذت می‌خوانم و چون 
از آن لـــذت می‌برم در ذهنـــم می‌ماند. 
هرگـــز قصـــدم ایـــن نبـــوده که با شـــعر 
خواندن، نمایشـــی برای طـــرف مقابل 
کـــه مخاطب اســـت ارائـــه کنـــم، بلکه 
بیشـــتر دوســـت دارم لـــذت خـــودم را 
در ادای شـــعر بیـــان کنـــم، خروجـــی 
معانـــی  انتقـــال  بـــه  تبدیـــل  هـــم   آن 

شعر می‌شود.
 

  مجموعه شعر »از تو چه پنهان« 
از  تجربه شخصی شما در زمان 

جنگ ۸ ساله نشأت می‌گیرد. 
تجربه‌های اجتماعی و تاریخی تا 

چه اندازه در شکل‌گیری شعر شما 
نقش داشته‌اند؟

ادامـــه  پنهـــان«  چـــه  تـــو  »از  کتـــاب 
و  مـــن  قبلـــی  ی  شـــعرها عـــه  مجمو

خـــودم باشـــم، ایـــن »خود بـــودن« را 
از شـــاعران پیش از خـــودم آموختم. 
این شـــاعران را در حـــوزه هنری دیدم 
و بـــا آنها آشـــنا شـــدم. بـــه یـــاد دارم 
نخســـتین ورودم بـــه جرگه شـــاعران 
حرفـــه‌ای در تهـــران، در محلـــی کـــه 
به حـــوزه هنـــری موســـوم بـــود، رقم 
خورد. شـــاعران بـــا هر نـــگاه متفاوتی 
آنجـــا جمـــع بودنـــد کـــه اغلب‌شـــان 
اشـــعار اجتماعـــی می‌ســـرودند. من 
اما بـــه‌ جهـــت پیشـــینه مطالعاتی‌ام، 
به شـــعرهای عرفانی علاقـــه و گرایش 
بیشـــتری داشـــتم؛ در همیـــن لحظه 
هـــم وقتـــی بـــه شـــعرهای ســـال ۶۴ 
در  می‌بینـــم  می‌کنـــم،  نـــگاه   ۶۵ و 
آن ســـروصدا و هیاهـــوی شـــعرهای 
اجتماعی، تمایل به ســـرودن شـــعرها 
و آثـــار عارفانـــه داشـــتم؛ ماننـــد ایـــن 
شـــعر:»به تاب افکـــن گیســـو نازنینم 
در  دینـــم«  نگه‌داریـــد  مســـلمانان   /
ایـــن حال‌وهـــوا، شـــعرهای متنوعـــی 
دارم کـــه مربوط به همان ســـال‌های 

نه‌چنـــدان دور اســـت.
 

  آیا هنوز هم به شعرهای 
سال‌های نخست خود 

بازمی‌گردید؟ آنها را چگونه 
ارزیابی می‌کنید؟  

بله، شـــعرهایی را که در سال‌های ۶۹ 
تا ۷۵  به چاپ رســـیدند و نخســـتین 
مجموعـــه شـــعری من بودنـــد،  گاهی 
نـــگاه می‌کنـــم. تقریباً می‌تـــوان گفت 
خیلـــی از آن شـــعرها نقـــد اجتماعی 
بود؛ مثلاً شعر »راســـتی چه می‌کنید؟ 
نـــان هنـــوز هســـت؟ / جســـم‌تان که 
ســـالم اســـت، جان هنوز هست؟« را 
زمان جنگ ســـرودم. دلســـوزی برای 
مردمـــی که درگیـــر شـــرایط اقتصادی 
ســـنگین و جنگ طولانی‌مدت بودند 
همیشـــه در شـــعرهایم وجود داشـــته 
اســـت. آن زمان جنگ طولانی شـــده 
بـــود و جامعـــه بـــا بحران‌های ناشـــی 
از جنـــگ دســـت بـــه گریبـــان بـــود. 
ایـــن میـــان احســـاس می‌کـــردم  در 
بایـــد بـــا زبـــان دیگـــری کـــه همـــان 
 زبـــان شـــعر اســـت بـــا مردم ســـخن 

بگویم. 
از نزدیـــک شـــاهد تشـــییع  ســـال‌ها 
و  پـــدران  ع  ع‌وفـــز جز و  جنازه‌هـــا 
مادرانـــی بودم کـــه داغـــدار فرزندان 
شهیدشـــان بودنـــد. به دلیـــل تجربه 
نزدیکم از جنگ، همیشـــه تلاشم این 
بـــود  نـــگاه انســـانی به جنگ داشـــته 
باشـــم؛ نگاهـــی که شـــاید در آن زمان 
برای برخی افـــراد چندان قابل تحمل 
نبـــود؛ آنهـــا تصـــور می‌کردنـــد شـــاعر 
بایـــد صرفـــاً بیـــان و زبانی سیاســـی و 
حماســـی داشـــته باشـــد، اما همواره 
در اشـــعارم نـــگاه انســـانی غالب بود؛ 
مثلاً شـــعر »به شـــوق خلوتـــی دگر که 

روبـــه‌راه کـــرده‌ای / تمام هســـتی مرا 
شـــکنجه‌گاه کرده‌ای« زبـــان حال یک 

مادر شـــهید اســـت.
 

  چگونه جذب حلقه شاعران 
حوزه هنری شدید و جمع شما 

که به شاعران متعهد انقلابی 
معروف بودید چه تفاوتی با 

شاعرانی مانند شاملو و سید 
علی صالحی و منزوی داشت؟ 

رابطه شما با این شاعران چطور 
بود؟ آیا بین خودتان و آنها 

صف‌بندی می‌دیدید؟
این آشـــنایی تصادفی رخ داد، شنیده 
بودم یک جایی )حوزه هنری( هســـت 
کـــه برخـــی شـــاعران نام‌آشـــنا، آنجا 
دور هـــم جمع می‌شـــوند، شـــعرهای 
یکدیگـــر را می‌خوانند و بـــا هم درباره 
آن بحث و گفت‌وگـــو می‌کنند. آدرس 

را پرســـیدم و بـــه آن مجموعه رفتم، با 
نخســـتین کســـی کـــه در راه‌پله‌هـــای 
منتهـــی به اتاق شـــعر رو‌به‌رو شـــدم، 
 . د بـــو مین‌پـــور  ا قیصـــر  د  ه‌یـــا زند
افـــراد متفاوتـــی در آن جمـــع حضـــور 
داشـــتند، از شـــاعرانی که کامـــاً نگاه 
سیاســـی و اجتماعی به شـــعر داشتند 
گرفتـــه تـــا افرادی کـــه آگاهانـــه با دید 
اجتماعی و انســـانی شـــعر می‌گفتند. 
مـــن در آن دوره  الگوهـــای شـــعری 
 قیصر امین‌پور و سیدحســـن حسینی 

بودند.
 ضمـــن اینکه آثـــار شـــاملو و منزوی را 
هم بســـیار دوســـت داشـــتم و دنبال 
بـــا ســـیدعلی  می‌کـــردم، همچنیـــن 
صالحـــی هـــم آشـــنا بـــودم. بـــا آقای 
ســـیدعلی صالحی رفاقـــت دورادوری 
دارم و گاهی اوقـــات هم او را می‌بینم. 
امـــا شـــاملو را از نزدیک ندیـــده بودم 

غزل رضایی ثانی
گروه کتاب

شاعران معاصر

ولی همیشه اشـــعار او را می‌خواندم، 
هنـــوز هـــم شـــعرهایش را می‌خوانـــم 
و بـــه آن ارادت دارم، از قدیم‌الایـــام 
هم به خواندن اشـــعار شـــاملو علاقه 
داشـــتم. امـــا دربـــاره تفاوت‌هـــا کـــه 
پرســـیدید باید بگویـــم، در آن محیط 
تفـــاوت چندانـــی میـــان افـــراد حس 
نمی‌کردم، حتی شـــاهد حضور جناب 
منـــزوی در حـــوزه هنـــری بـــودم کـــه 
یک جلســـه بـــه آنجـــا آمدنـــد و گپی 
بـــا هم زدیـــم، بعدهـــا یکی، دو ســـفر 
مشـــترک نیـــز بـــا هـــم رفتیـــم. هیچ 
صف‌بنـــدی میان این افراد احســـاس 
نمی‌کنـــم و هر کـــدام از آنهـــا را امُرای 
کلام می‌دانـــم. تلاشـــم در ایـــن چند 
ســـال ایـــن بـــوده کـــه مرزبندی‌هایی 
را که عوامـــل بیرونی چون سیاســـت 
بین صفوف شـــاعران ایجاد کرده‌اند، 
حذف کنم. به این جهـــت که اعتقاد 
دارم شـــاعر می‌تواند با عقاید متفاوت 
اجتماعی خود شـــعر بگوید و فعالیت 
کنـــد. شـــاعر و هنرمنـــد بایـــد در یک 
محیط بـــا هم به گفت‌وگو بنشـــینند، 
از مباحث هم اســـتفاده و از امکانات 
موجـــود بهره‌بـــرداری کننـــد. ولـــی از 
آنجا که شـــعر بـــه زبان نزدیک اســـت 
و زبـــان بـــا صراحت فاصلـــه‌ای ندارد، 
یکـــی از عواملـــی کـــه باعث می‌شـــود 
اختلاف در شـــعر بیشـــتر محســـوس 
باشـــد، زبان اســـت؛ وگرنه نقاش‌ها، 
و  یس‌هـــا  ن‌نو رما  ، زها مجسمه‌ســـا
ســـینماگران نسبت به شـــاعران نگاه 
قوی‌تـــری  اجتماعـــات  و  متفـــاوت 
دارنـــد. اصـــاً اعتقـــادی بـــه تفـــاوت 
یـــا فاصلـــه انداختـــن بیـــن جریان‌ها 
نـــدارم، حتـــی تلاش کـــرده‌ام تـــا این 
جریان‌هـــا را بـــه هـــم نزدیـــک کنم و 
بـــا هـــر جریـــان ادبـــی کـــه در جذب 
ارتبـــاط  توفیـــق داشـــته،   مخاطـــب 

برقرار کنم.
  

 تأثیر تغییر و تحولات جامعه روی 
زبان شعری شما چقدر بوده یا 
حتی تحول نسلی آیا تأثیری در 

زبان شعری شما گذاشته است؟
تقریباً زبان شـــعری‌ام به ســـمت شعر 
بـــر روایت‌گویـــی و  محـــاوره مبتنـــی 
متأثر از زبان نوشـــتار حرکت می‌کند 
یـــک ســـبک مســـتقل محســـوب  که 
می‌شـــود. می‌تـــوان گفت این ســـبک 
نیـــز در ناخودآگاهـــم به مـــن تحمیل 
شـــد؛ هـــم دوســـت دارم نظـــام زبان 
گفتـــار را رعایـــت کنـــم  و هـــم زبـــان 
نوشـــتاری را. تلفیـــق ایـــن دو بـــا هم 
در شـــرایطی کـــه بـــه ذهـــن مخاطب 
آســـیب نزنـــد، منجر بـــه خلـــق اثری 
زیبـــا خواهد شـــد، امـــا همـــواره بنای 
کارم مبتنـــی بر انتحال قصـــه و روایت 
در شـــعر برای بیان اتفاقات اجتماعی 

. ست ا

تلفیقی از کارهای محاوره و کلاســـیک 
اســـت. ایـــن کتـــاب تفاوتـــی با ســـایر 
کارهایـــم نـــدارد جـــز اینکـــه در ایـــن 
ی  شـــعرها و  یت‌هـــا  ا و ر عـــه  مجمو
محاوره‌ای، بیشـــتر اســـت. این کتاب 
هـــم مانند ســـایر کتاب‌هـــای قبلی‌ام 
به نـــام »عـــذاب دوســـت داشـــتن«، 
 »تـــاوان کلمـــات« و »فرصـــت نایاب«

 است.
 

 شعر برای شما بیشتر مفهوم 
عاشقانه دارد یا اجتماعی؟

هـــر دو؛ شـــعر برایـــم هـــم عاشـــقانه 
اســـت هم اجتماعـــی، به ایـــن دلیل 
کـــه همیشـــه ایـــن دو جنبـــه اهمیت 
زیادی برایم داشـــته اســـت. بیشترین 
درگیری پروســـه زندگـــی و عمرم، قرار 
گرفتـــن در دو بســـتر شـــعر عاشـــقانه 
بیشـــتر  اســـت.  بـــوده  اجتماعـــی  و 
تجربه‌هـــای  و  شـــخصی  زیســـت  ز  ا
زندگی خودم در شـــعرهایم اســـتفاده 
در  شـــاید  کـــه  موضوعـــی  کـــرده‌ام. 
پاســـخ به این ســـؤال مهم باشـــد این 
اســـت کـــه اگـــر آدم‌هـــا در چیدمـــان 
لغات از زیســـت شـــخصی و تجربیات 
خودشـــان اســـتفاده کنند، شـــاید آن 
شـــعر واقعی‌تر و قابل لمس‌تر باشـــد، 
همیـــن باعـــث می‌شـــود حرف‌هـــای 
شـــته  ا د گفتـــن  ی  بـــرا ی  ی‌تـــر  جد

باشند.

  با توجه به تجدید چاپ کتاب 
ح اشتیاق« به نظر می‌رسد  »شر

میان شاعران، رابطه شما با اشعار 
مولانا یک رابطه و حس خالص‌تری 

است، این به چه دلیل است؟ در 
واقع، کدام شاعران بیشترین 

تأثیر را بر زبان و جهان‌بینی شما 
گذاشتند؟

آشـــنایی من بـــا آثـــار مولانا و بـــزرگان 
ادبـــی از ســـال ۶۳ آغـــاز می‌شـــود. از 
آن ســـال بـــه بعـــد کم‌کـــم ارتباطـــم با 
آثار این شـــعرا بیشـــتر شـــد. تدریس 
شـــرح مولانـــا نیـــز از جملـــه کارهایی 
اســـت که این روزها انجـــام می‌دهم. 
مولانـــا نکاتـــی را به‌ویـــژه در »مثنوی« 
بیـــان کرده کـــه به نظر می‌آیـــد با علم 
روانشناســـی، جامعه‌شناســـی و حتی 
نـــگاه اهالـــی فلســـفه خیلـــی نزدیک 
اســـت. مولانا انســـان فوق‌العـــاده‌ای 
بـــوده و بینـــش فســـلفی و عرفانـــی 
عمیقی داشـــته اســـت. او نه‌تنها یک 
ســـخنور ماهـــر بـــود، بلکه بیشـــتر از 
عطـــار، ســـنایی و دیگـــران، بـــا وجود 
اینکه آنهـــا را معلم خود می‌دانســـته، 
به مراتـــب قوی‌تر عمل کرده اســـت. 
همـــه ایـــن نـــکات باعـــث شـــد نـــگاه 
نـــگاه متفاوت‌تـــری  بـــه مولانـــا  مـــن 
ادبـــی  رگان  بـــز ســـایر  بـــه   نســـبت 

باشد.
 

آیا مولانا را بیشتر شاعری عارف 
می‌دانید یا شاعری که از عرفان 

برای کشف انسان و جهان 
استفاده می‌کند؟ کدام ویژگی 

مولانا برای شما جذاب‌تر است: 
شور عرفانی، موسیقی کلام، نگاه 

عاشقانه یا جسارت او در عبور از 
قالب‌های رایج؟

مولانـــا عارفی اســـت که نـــگاه عارفانه 
او در »مثنـــوی« دیده می‌شـــود و نگاه 
شـــریعت‌مداری به دیـــن دارد. اما آن 
چیـــزی کـــه در مولانـــا برایـــم جذاب 
بوده این اســـت که برای کشـــف خود 
انســـان و پیدا کردن آن مـــن واقعی و 
منی کـــه در هفـــت توی ذات انســـان 
پنهان اســـت، تـــاش بســـیاری کرده 
اســـت. مولانـــا در جامعـــه‌ای که دچار 
بحران‌های تاریخی وحشـــتناکی بوده 
از شادی ســـخن گفته و همین او را از 

دیگـــران متمایز کرده اســـت.
 

 در یادداشت‌هایتان در کتاب 
»لاو هات« اغلب بیان شعرگونه 

دارید، اینکه یادداشت‌ها به 
زبان شعر نزدیک هستند از چه 

چیزی نشأت می‌گیرد؟
زبـــان مـــن در نثـــر بـــه شـــعر خیلـــی 
نزدیک اســـت و این کامـــاً غیر ارادی 
اســـت، شـــاید بتوان گفت در نگارش 

عجول هســـتم. در نگارش نثر شـــاید 
نزدیـــک بـــه جـــال آل‌احمد باشـــم، 
امـــا نثـــر ســـهراب ســـپهری در کتاب 
»اتـــاق آبـــی« و نثـــر مقالات شـــمس 
را هـــم خیلـــی دوســـت دارم. تلفیـــق 
مقالات شمس، آثار سهراب سپهری، 
ی  عـــه‌ا مجمو و  حمـــد  ل‌ا آ ل  جـــا
از اینهـــا منجـــر بـــه خلـــق دو کتـــاب 
خیـــال« »لگدکـــوب  و  هـــات«   »لاو 

 شد.
 

 یادداشت‌نویسی برای شما 
چه تفاوتی با شعر دارد؟ آیا این 

دو شیوه، از یک ریشه ذهنی و 
عاطفی سرچشمه می‌گیرند؟

و  یســـی  شت‌نو ا د د یا بـــه  مـــن 
جستارنویســـی بســـیار علاقه‌منـــدم، 
اما ایـــن ســـال‌ها کمتر در ایـــن زمینه 
ره  بـــا ر د شـــته  گذ ر  د  . یســـم می‌نو
ادبـــی جســـتارهایی در  موضوعـــات 
کتاب‌هـــای »لاو هـــات« و »لگدکـــوب 

نوشـــته‌ام. خیـــال« 
 

   شما به زبان کردی هم شعرهای 
مختلفی گفته‌اید. آیا زبان 

مادری برای شما فقط یک ابزار 
بیان است یا بخشی از هویت 

و حافظه تاریخی‌تان؟ اهمیت 
زبان مادری در شعر از نظر شما 

چیست؟ کما اینکه شاعران 
زیادی به زبان مادری خودشان 

شعر گفته‌اند.
مـــن  مـــادری  زبـــان  کـــردی،  زبـــان 
آن  بـــا  کـــه  زبانـــی  همـــان  اســـت؛ 
ســـخن می‌گویـــم و جریانـــی زنـــده و 
پویا در اقلیـــم کردســـتان دارد. البته 
بهره‌گیـــری از این زبان در شـــعرهایم، 
واکنش‌هـــای متفاوتـــی را برانگیخت؛ 
برخـــی مشـــتاق بودند و برخـــی دیگر 
بـــا نگاهـــی نژادپرســـتانه از آن انتقاد 
کردند. زبـــان موجودی زنده اســـت و 
طبیعتـــاً از طریق تعامـــات اجتماعی 
و انتقال پیـــام، پویایی خـــود را حفظ 
می‌کند. نمی‌تـــوان زبـــان را در حصار 
کلمات محصور کـــرد؛ به این دلیل که 
اگر از همزیســـتی معنایـــی جلوگیری 
کنیـــم، با زبانـــی روبه‌رو خواهیم شـــد 
که تنهـــا موجـــب خنده و اســـتیصال 
اســـت. اغلب بـــا زبانی ارتبـــاط برقرار 
می‌کنـــم که ظرفیـــت بیان بیشـــتری 
داشـــته باشـــد و پیونـــدی گســـترده‌تر 
بـــا جامعه برقـــرار کند. اگـــر بخواهیم 
درگیـــر برچســـب‌هایی چـــون لـــک، 
لر، کلهـــر یا ســـوران شـــویم، در واقع 
به دام نژادپرســـتی گرفتار شـــده‌ایم. 
برایـــم هـــر زبانی کـــه لطافت داشـــته 
لـــری(  چـــه  و  کـــردی  )چـــه  باشـــد 
 شـــیرین اســـت و میـــان آنهـــا مـــرزی 

نمی‌کشم.
 

 شعر کردی امروز چه جایگاهی 
در ادبیات ایران دارد و تا چه 

اندازه توانسته با مخاطب 
فارسی‌زبان ارتباط برقرار کند؟

در صورتـــی کـــه بتوانیـــم بـــا پرداختن 
بیشـــتر بـــه ایـــن موضـــوع از تلفیـــق 
زبان کـــردی بـــا زبان‌های لـــری، لکی 
و دیگـــر گویش‌های رایـــج منطقه، به 
یک زبان مشـــترک دســـت یابیم، این 
امر می‌تواند بســـتری برای گســـترش 
و پویایی چشـــمگیر زبان کردی فراهم 

آورد.
 

این روزها بیشتر چه چیزی شما 
را به نوشتن وامی‌دارد؟

ی  د قتصـــا ا و  عـــی  جتما ا ئل  مســـا
جامعـــه بیـــش از هـــر چیز ذهـــن مرا 
به خود مشـــغول داشـــته اســـت. این 
دغدغه‌هـــا گاهـــی مـــرا وامـــی‌دارد تـــا 
اشـــعار انتقـــادی بســـرایم. همچنین 
نگاه نقادانه‌ام به رفتارهای نادرســـت 
برخـــی افـــراد محـــدود کـــه خـــود را 
دلســـوزان واقعی جامعـــه می‌پندارند 
بـــه برخوردهـــای  و هشـــدار نســـبت 
غلـــط آنهـــا، مـــرا بـــه نوشـــتن شـــعر 
ترغیـــب می‌کنـــد. متأســـفانه گاهـــی 
خـــرد و تدبیـــری کـــه بایـــد جامعـــه را 
هدایـــت کنـــد، گرفتـــار اقلیت‌هـــای 
 توسعه‌ستیز و کم‌آگاه از جهان اطراف 

شده است.

 مجموعـــه شـــعر »از تـــو چـــه پنهـــان«، تازه‌تریـــن اثـــر 
عبدالجبار کاکایی اســـت که از ســـوی انتشـــارات چراغک 
منتشـــر شـــده؛ مجموعـــه‌ای از ســـروده‌های تـــازه او در 
ســـه بخش شـــعر کلاســـیک، محاوره و سپید اســـت. نام 
ایـــن دفتـــر، از غزلی بـــا همین عنـــوان وام گرفته شـــده؛ 
شـــعری با داســـتانی عاشـــقانه که پیش از انتشـــار کتاب، 
با روایت شـــاعر در فضای مجازی منتشر شـــد و در مدتی 
کوتـــاه به یکـــی از پرطرفدارترین آثار او تبدیل شـــد. »از تو 
چـــه پنهـــان« راوی خاطره‌ای تلـــخ و فراموش‌نشـــدنی از 
نوجوان همســـایه اســـت؛ پســـری پر از شـــور زندگی که با 
قلبی آکنده از عشـــقی معصومانه راهی جبهه شد. مدتی 
بعـــد، وقتی پـــای خود کاکایی نیـــز در ســـنین نوجوانی به 
جبهه جنگ رســـید، در مســـیر بازگشـــت، در یک خودرو 
بـــا پیکر بی‌جان همان رفیق شـــهیدش روبه‌رو می‌شـــود؛ 
لحظـــه‌ای پـــر از درد و حســـرت کـــه واژه‌ها در آن ســـرریز 

شـــدند و این غـــزل ماندگار متولد شـــد.

کاکایـــی در این مجموعه، عشـــق و دغدغه‌های اجتماعی 
را در هـــم تلفیق کرده اســـت؛ او همیشـــه شـــعر را تلاقی 
میان رویدادهای عاشـــقانه و درد مردم و جامعه می‌داند. 
اگرچـــه کاکایی این کتاب را همچون ســـایر آثار قبلی خود 
می‌دانـــد، اما آنچه کتـــاب »از تو چه پنهان« را از ســـایر آثار 
او متمایـــز می‌کند، حقیقت تلخ و راز عاشـــقانه‌ای اســـت 
که پشـــت واژه‌های شـــعر »از تو چـــه پنهان« قـــرار دارند. 
ردپای زیســـت شـــخصی، زخم‌هـــا و دلتنگی‌هـــای کاکایی 
به‌وضـــوح بر تاروپود شـــعرهایش نقش بســـته اســـت. او 
در آیین رونمایی و جشـــن امضای کتـــاب در خرداد ۱۴۰۵، 
از دغدغه همیشـــگی پرسشـــگری و تماشـــای انســـان در 
بســـتر تاریخ ســـخن گفـــت و تأکیـــد کرد، ســـطرهای این 
کتـــاب، نه صرفـــاً کلماتی بر کاغذ، بلکه حاصل اشـــک‌ها، 
تأمـــات و نجواهایی اســـت که ســـال‌ها در دلش ریشـــه 
 دوانـــده و اکنـــون پیـــش چشـــم مخاطبـــان روی کاغـــذ

 نشسته است.

روایتی عاشقانه از جنگ

در خوانش 
اشعار مولانا 

همیشه تلاش 
می‌کنم آن 

موسیقی 
پنهانی که 

درون شعر 
وجود دارد 
را با همان 

حس و حالت 
خودش و 

با همان 
جملات 

تأکیدی، 
تحسینی و 
تعجبی به 

مخاطب 
جوان عرضه 

کنم؛ تصور 
می‌کنم این 

موضوع روی 
نسل جوان 

تأثیر گذاشته 
است

عبدالجبـــار کاکایـــی فراتـــر از یـــک شـــاعر معاصر، 
در جســـت‌وجوی کشـــف و بیـــان حقیقت اســـت؛ 
حقیقتی که در غزل‌های آشـــنای او برای مخاطبان 
جاری اســـت. کاکایی در قلم نوشـــتاری خود، میان 
نثر و شعر، پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است. او 
نثـــر را نه به‌عنوان یک ابزار ســـاده بـــرای بیان گفتار 
روزمره، بلکه مســـیری دیگـــر برای بیان شـــعرگونه 
کلمات می‌بیند. نثر او از خلوص و موســـیقی کلامی 
بهـــره می‌بـــرد کـــه یـــادآور همـــان ایجـــاز و لطافت 

غزل‌های اوســـت. در واقع، او روح شـــعر را در کالبد 
نثر می‌دمـــد، به‌گونه‌ای که وقتی مخاطـــب نثر او را 
می‌خوانـــد، گویی یک شـــعر نو خوانده اســـت. او با 
این نوع نثر تجربه‌ای بدیـــع از خواندن و درک متن 
فارســـی خلق کرده اســـت کـــه در آن، کلمـــات تنها 
انتقال‌دهنـــده پیام نیســـتند، بلکه خود موســـیقی 
و معنا هســـتند. امـــا نقطه عطف شـــخصیت هنری 
او، نه‌تنهـــا در ســـرودن، بلکـــه در نوع برخـــورد او با 
میراث بزرگ مولانا نهفته اســـت. کاکایی با رویکردی 
نـــو و جدید بـــه اشـــعار مولانـــا می‌نگـــرد و از طریق 
غزل‌خوانی‌هـــای خـــود، پیوندی میان ســـنت‌های 
عرفانی و بیـــان معاصر برقـــرار می‌کند. به بـــاور او، 
تمایز میان مولانـــا و دیگر ادیبان، در »نگاه« اســـت؛ 
نگاهی که به جـــای نگاه صرفاً زیبایی‌شـــناختی، به 
دنبـــال درک عمیق‌تر معنای زندگـــی و معنای »خود 

بـــودن« اســـت. به گفتـــه کاکایـــی، آنچه کـــه باعث 
شـــده او جذب مولانا شـــود، ویژگی »بـــه دنبال خود 
بودن« اوســـت. فعالیت‌هـــای عبدالجبـــار کاکایی 
در حال حاضر فراتر از ســـرودن شعر اســـت؛ او این 
روزهـــا با برگـــزاری کلاس‌های شـــرح اشـــعار مولانا، 
دانـــش و درک عرفانـــی خـــود را با علاقه‌منـــدان به 
اشتراک می‌گذارد. بخشـــی از ثمرات این کلاس‌ها، 
در قالب کتابی با عنوان »شـــرح اشـــتیاق« منتشر 
شـــده اســـت. این اثر کـــه از ســـال ۱۴۰۲ روانـــه بازار 
کتاب شـــده، اکنون به ســـومین چاپ خود رسیده 
اســـت. گفت‌وگـــوی پیش رو، به مناســـبت انتشـــار 
تازه‌تریـــن اثر او با نام »از تو چـــه پنهان« و همچنین 
استقبال ادامه‌دار از کتاب »شرح اشتیاق«، فرصتی 
بـــرای عمیق‌تر شـــدن در جهان‌بینی و آثـــار کاکایی 

فراهم می‌آورد.
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